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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
  یجنوب جھان: رگردانب

  علی مشرف: فرستنده
 ٢٠٢٥ جنوری ٠٤
  

 وموست مارچلو  – "نقد مارکس به استعمار بيش از ھر زمان ديگری معتبر است"

 
پليکرونيو با مارچلو موستو مصاحبه . جی. سی – "نقد مارکس به استعمار بيش از ھر زمان ديگری معتبر است"

  کند می

 استعمار ھا، مارکس منتقد سرسخت ست ليبرالخلاف تفسيرھای نادرگويد  مارچلو موستو، پژوھشگر مارکسيست، می

 .بود

داری  ای تازه به نقد کارل مارکس بر سرمايه گذشته، در ميان روشنفکران چپ، علاقه ۀدر دھ –پليکرونيو . جی. سی

ين ايده که به دليل  کرده است و اتغييرداری از زمان مارکس به طور چشمگيری  با اين حال، سرمايه. ايجاد شده است

شود،  د منطق ذاتی آن ناشی میتناقضاتی که از عملکر. بحران محکوم به نابودی خود است، ديگر اعتبار فکری ندارد

 . اعتبار فکری باشندۀرسد که شايست ديگر به نظر نمی

 کارگر به ۀعلاوه بر اين، طبق.  کارگر دوران انقلاب صنعتی استۀتر از طبق تر و متنوع  کارگر کنونی بسيار پيچيدهۀطبق

ًيقا ھمين ملاحظات بود که منجر به در واقع، دق. کرد، عمل نکرده است مأموريت تاريخی جھانی که مارکس تصور می

 که به تحليل طبقاتی مارکسيستی حمله ١٩٩٠ و ١٩٧٠ھای  ظھور پسامارکسيسم شد؛ يک موضع فکری رايج در دھه

ھای بنيادی  رسد بازگشتی به ايده اما اکنون، به نظر می. گيرد کند و علل مادی عمل سياسی راديکال را دست کم می می

  توان اين را توضيح داد؟ در واقع، آيا مارکس امروزه ھمچنان مرتبط است؟ نه میچگو. مارکس وجود دارد
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، ٢٠٠٠ و ١٩٩٠ھای  در دھه. پس از سقوط ديوار برلين، دو دھه سکوت بر آثار مارکس حاکم شد" :مارچلو موستو

آثار . کند صدق میھای او نيز  توجه بسيار کمی به مارکس شد و ھمين امر در مورد انتشار و بحث در مورد نوشته

، پس از ٢٠٠٨شد، در سال   نمیئیمارکس که ديگر با نقش اتحاد جماھير شوروی به عنوان ابزاری برای سلطه شناسا

 . جھانی تجديد شده قرار گرفتۀداری، در مرکز يک علاق  ھای اقتصادی در تاريخ سرمايه يکی از بزرگترين بحران

نگر توصيف کردند که يک بار  پردازی آينده  سرمايه را نظريهۀی، نويسندھای معتبر و ھمچنين نشريات عموم روزنامه

ًالمللی در تقريبا ھمه جا تبديل شده  ھای بين ھای دانشگاھی و کنفرانس مارکس به موضوع دوره. د شدئيديگر اھميت او تأ

 جديدی ۀداری با انگيز  ايهھا ظاھر شد و تفسير او از سرم ھای کتابفروشی ھای او دوباره در قفسه سپس، نوشته. است

  .رو شده روب

پرداز سياسی صورت گرفته است که بسياری از نويسندگان  ھای اخير نيز بازنگری در مارکس به عنوان نظريه در سال

ھای او برای کسانی که معتقدند ساختن جايگزينی برای  با ديدگاه مترقی را بر آن داشته است تا ادعا کنند که ايده

  .کنيم ضروری است، ھمچنان ضروری است  آن زندگی میای که در جامعه

شود، بلکه به کشف مجدد ايدئولوژی و  اخير نه تنھا به نقد او بر اقتصاد سياسی محدود نمی " مارکسۀزنده شدن دوبار"

  . سرمايه نيز گسترش يافته استۀشناختی نويسند تفسيرھای جامعه

رو شوند و بنابراين، به ه اند با اشتباھات خود روب  مجبور بودهھای پسامارکسيستی در عين حال، بسياری از نظريه

برند و تضعيف  ً که ھمزيستی دموکراتيک را کاملا از بين میئیھا اند، اگرچه نابرابری پذيرش مبانی مادی جامعه رسيده

  .شوند کنند، به طور فزايندھای چشمگيرتر می می

  نوع متفاوتی از سرمايهۀبازنگری شود، زيرا اين تحليل از مشاھد طبقه کارگر ۀالبته، لازم است تحليل مارکس دربار

توان در مارکس يافت، او با اين  ھای بسياری از مشکلات معاصر ما را نمی و اگرچه پاسخ. داری توسعه يافته است 

  ".وجود بر مسائل اساسی تمرکز کرده است

ھای درست را مطرح کنيم و  کند تا پرسش کمک می ما اين است که به ما ۀبه نظر من، بزرگترين کمک او در زمان"

مارکس ھنوز چيزھای زيادی برای آموزش دادن به ما . اين دستاورد کوچکی نيست.  کنيمئیتناقضات اصلی را شناسا

داری چقدر ضروری   کند که طرح يک جايگزين برای سرمايه ھای او به درک بھتر اين موضوع کمک می تحليل. دارد

  ".ه امروزه حتی بيشتر از زمان او ضروری استاست؛ جايگزينی ک

 

: شود  در مورد مسائلی مانند طبيعت، مھاجرت و مرزھا میئیھا ھای مارکس شامل بحث نوشته – پليکرونيو. جی. سی

 طبيعت ۀتوانيد به طور خلاصه در مورد ديدگاه مارکس دربار آيا می. ھا شده است ًمسائلی که اخيرا توجه بيشتری به آن

   مھاجرت و مرزھا صحبت کنيد؟ۀدگاه او دربارو دي

م ناديده ئيشدند، اگر نگو مارکس بسياری از اين موضوعات را که در گذشته اغلب دست کم گرفته می" :مارچلو موستو

اھميتی که . شدند، مورد مطالعه قرار داد و اين موضوعات برای دستور کار سياسی زمان ما بسيار مھم ھستند گرفته می

 گذشته به آثار ۀترين مطالعاتی است که در دو دھ داد، امروزه در مرکز برخی از مھم زيستی می  محيطلۀأ به مسمارکس

  .او اختصاص يافته است

کار، ابزار و ( نيروھای مولد ۀً است که برداشت مارکس از سوسياليسم را صرفا به توسعئیو اين در تضاد با تفسيرھا

ناميم نشان  زيستی می  محيطلۀأ زيادی به آنچه امروزه مسۀعکس، او ھميشه علاق هکردند؛ ب محدود می) مواد اوليه

 کارگر را ۀکشی از طبق داری نه تنھا بھره   توليد سرمايهۀاو در چندين مورد اظھار داشت که گسترش شيو. داد می
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کشی از کارگران منجر  ا به بھرهداری نه تنھ  سرمايهۀتوسع. کند  منابع طبيعی نيز کمک میۀدھد، بلکه به تخلي افزايش می

داری، آن را به   مارکس با انتقاد از کشاورزی صنعتی سرمايه. شود شود، بلکه باعث تخريب منابع طبيعی نيز می می

  .کرد دزدی از کارگران و زمين تشبيه می

ای  عنای ايجاد جامعهبه عبارت ديگر، مارکس معتقد بود که سوسياليسم تنھا به معنای افزايش توليد نيست، بلکه به م

  .عادلانه و پايدار است که در آن ھم به نيازھای انسان و ھم به نيازھای طبيعت توجه شود

مارکس در کتاب سرمايه مشاھده کرد که مالکيت خصوصی زمين توسط افراد امری پوچ است؛ ھمانطور که مالکيت 

مند بود و در   کس به مھاجرت نيز بسيار علاقهعلاوه بر اين، مار. خصوصی يک انسان توسط انسان ديگری پوچ است

 در سانفرانسيسکو رخ داد، ١٨٧٧ در مورد کشتار مھاجران چينی که در سال ئیھا ، يادداشتشميان آخرين مطالعات

  ".وجود دارد

. کردگذارند، انتقاد  کردند مھاجران، کارگران سفيدپوست را گرسنه می فريبان ضدچينی که ادعا می مارکس از عوام"

به . ستيزانه حمايت کنند  کارگر را متقاعد کنند از مواضع زنۀخواستند طبق انتقادات او ھمچنين متوجه کسانی بود که می

 ۀيک مؤلف "داری  حرکت اجباری نيروی کار ايجاد شده توسط سرمايه"اين ترتيب، مارکس نشان داده بود که چگونه 

ھا و  مبارزه با آن در ھمبستگی طبقاتی کارگران، صرف نظر از منشأ آن است و کليد ئیبسيار مھم از استثمار بورژوا

  ".ھرگونه تمايز بين نيروی کار محلی و وارداتی است

 

ترين انتقادھا از مارکس اين است که او يک اروپامحور بود که حتی استعمار را  يکی از رايج – پليکرونيو. جی. سی

 ۀ خود دربارۀبا اين حال، اگرچه مارکس ھرگز نظري. کرد جيه میبه عنوان چيزی ضروری برای مدرنيزاسيون تو

 بريتانيا بر ھند را به ۀ نقدش بر اقتصاد سياسی گسترش نداد، اما ھميشه، به عنوان مثال، سلطۀاستعمار را به انداز

ونه اين مسائل شما چگ. کرد ديدند، انتقاد می شديدترين شکل محکوم کرد و از کسانی که عواقب مخرب استعمار را نمی

  ؟کنيد را ارزيابی می

 "شناسی شرق"ھا قبل از  ربط و تصادفی از آثار مارکس، مدت  بی قولھای  عادت به استفاده از نقل" :مارچلو موستو

 . مارکس کمک کردئی اروپامحوری ادعاۀادوارد سعيد وجود داشت؛ کتابی تأثيرگذار که به طور قابل توجھی به افسان

خوانم که  را در مورد فرايندھای تاريخی بسيار پيچيده می "ھای مارکس تحليل" از ئیھا بازسازیامروزه من اغلب 

که ) که توسط سعيد مورد انتقاد قرار گرفت(، در مقالات خود ١٨٥٠ ۀدر اوايل دھ. چيزی جز اختراعات محض نيستند

منتشر شد، مارکس ھيچ توھمی در  – کرد ای که بيش از يک دھه با آن ھمکاری می روزنامه –در نيويورک تريبون 

  .داری نداشت  ھای اساسی سرمايه مورد ويژگی

پيشرفت  "به خون و پلشتی، به فلاکت و انحطاط"دانست که بورژوازی ھرگز بدون کشاندن افراد و مردم  خوبی میاو ب

 تبديل توليد به چيزی که از  نيروھای مولد وۀاما او ھمچنين معتقد بود که از طريق تجارت جھانی، توسع. نکرده است

 شرايط مادی برای يک جھان جديد را ئینظر علمی قادر به تسلط بر نيروھای طبيعت است، صنعت و تجارت بورژوا

  ".ايجاد خواھند کرد

ای در مورد   روزنامهۀ ساله در مورد يک مقال٣٥ يک مرد ۀلوحان اين نظرات تنھا بازتابی از ديدگاه جزئی و ساده"

 انجام داد که در آن، ضد ئیای را در مورد جوامع غير اروپا بعدھا، مارکس تحقيقات گسترده. بوداستعمار 

  . شديد او حتی آشکارتر شدئیاستعمارگرا
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 برخی از محافل دانشگاھی ئیگرا رغم شک برای ھر کسی که مارکس را خوانده باشد، اين نظرات آشکار است، علی

ھنگامی که مارکس در . کنند  ھستند و مارکس را به متفکران ليبرال شبيه میئی نوعی عجيب از استعمارزداۀکه نمايند

تخريب کشاورزی بومی و دو برابر "ھا تنھا موفق به  ئیمورد تسلط بريتانيا بر ھند نوشت، استدلال کرد که بريتانيا

ز يک عمل ونداليسم برای مارکس، سرکوب مالکيت جمعی زمين در ھند چيزی ج. اند شده "کردن دامنه و شدت قحطی

  .ً نبود که بوميان را به عقب راند و مطمئنا به جلو سوق ندادانگليس

و در واقع، ضد . گرايانه بين جوامع شرقی و غربی وجود ندارد ای به تمايز اساسی در ھيچ کجای آثار مارکس ھيچ اشاره

به موج جديد معاصر علاقه به  –پديده ھای واقعی اين   او در درک ريشهئیبه ويژه توانا – مارکس ئیاستعمارگرا

  ".کند ھای او، از برزيل تا آسيا، کمک می نظريه

 

 ۀتوانيد دربار آيا می. آخرين سفری که کارل مارکس قبل از مرگ خود انجام داد به الجزاير بود – پليکرونيو. جی. سی

  کرديد، صحبت کنيد؟ اير فکر میھای خود در مورد دنيای عرب و آنچه در مورد اشغال فرانسه در الجز بازتاب

. ام شرح داده "١٨٨٣-١٨٨١مارکس آخر "را در کتابم  –که بسيار ناشناخته است  –من اين داستان " :مارچلو موستو

اش، مارکس به برونشيت شديدی مبتلا شد و پزشک به او توصيه کرد برای  ، در آخرين سال زندگی١٨٨٢در زمستان 

اش بود  ای از زندگی ، مدتی را در مکانی گرم مانند الجزاير استراحت کند، که تنھا دورهفرار از سرمای شديد زمستان

 ". الجزايری را مطالعه کندۀخواست، جامع مارکس که ضعيف بود، نتوانست مانند آنچه می. که خارج از اروپا گذراند

دلال کرده بود که انتقال مالکيت ، اشغال الجزاير توسط فرانسه را بررسی کرده و است١٨٧٩در سال ] مارکس[او "

تخريب مالکيت جمعی و تبديل آن به اشياء قابل ": زمين از دست بوميان به دست مھاجران تنھا يک ھدف مرکزی داشت

 ."فروش

ھا و جدا  فراھم کردن بيشترين مقدار زمين ممکن برای فرانسوی: مارکس اشاره کرد که اين مصادره دو ھدف داشت

  .شان با زمين، که به معنای کاھش ھرگونه خطر شورش نيز بود يوندھای طبيعیھا از پ عرب کردن

سازی مالکيت زمين نه تنھا منافع اقتصادی عظيمی را برای مھاجمان به ھمراه  مارکس اظھار داشت که اين نوع فردی

  ."ھای جامعه تخريب پايه": داشت، بلکه به يک ھدف سياسی نيز دست يافت

 اين تحقيق را تکميل کند، اما در زمان حضور در الجزاير، مشاھدات جالبی در مورد دنيای اگرچه مارکس نتوانست

ھا، گستاخی  آميز مداوم آن ھا، اقدامات تحريک بار فرانسوی ھای خشونت او با خشم از سوء استفاده. عرب انجام داد

يک مولوخ در برابر ھر عمل شورش جمعيت ً انتقاد کرد؛ تقريبا ئیجو ھا در انتقام بينی و وسواس آن آشکار، خودبزرگ

  .محلی عرب

ًشود، معمولا با ھدف سرقت،  ھای خود از الجزاير گزارش داد که وقتی يک گروه عرب مرتکب قتل می مارکس در نامه

 مستعمره نشين مورد سرقت قرار ۀو پس از دستگيری، محاکمه و اعدام مناسب مجرمان، اين مجازات برای خانواد

  ".شود  تلقی نمیگرفته کافی

، ’اعتراف‹برای مجبور کردن اعراب به ": آنھا ھمچنين خواستار دستگيری حداقل نيم دوجين عرب بيگناه ھستند"

مارکس نوشت که وقتی . "دھند ھا در ھند انجام می ئیکند، درست مانند آنچه بريتانيا ليس نوعی شکنجه را اعمال میوپ

ًشوند، حتی اگر صرفا به  در نظر گرفته می "تر نژادھای پست"کند که   می در ميان کسانی زندگیئیيک مھاجر اروپا

مارکس ھمچنين اشاره کرد که در تاريخ . شود تر تلقی می ًدلايل تجاری مھاجر باشد، معمولا از پادشاه ھم محترم

  ."گيرند ھا پيشی می ھا از فرانسوی لندیاھا و ھ انگليس"ای اشغال استعماری،  مقايسه
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  تاباند؟ آيا اين تفکرات بر ديدگاه کلی مارکس در مورد استعمار نور می – پليکرونيو .جی. سی

پيشنھاد خلاف اين، . مارکس ھميشه به طور قاطع عليه ويرانی ناشی از استعمار موضع گرفته است" :مارچلو موستو

 .يبرال بسيار رايج است ابزاری که امروزه در برخی محافل دانشگاھی لئیگرا رغم شک اشتباه است و اين علی

ھا و  الملل را مشاھده کرد و ھمانطور که در نوشته در طول زندگی خود، مارکس از نزديک وقايع اصلی در سياست بين

توان ديد، ھميشه مخالفت قاطعی با سرکوب استعماری بريتانيا در ھند، استعمار فرانسه در الجزاير و  ھای او می نامه

  .داد عماری نشان میھمه اشکال ديگر تسلط است

ھای سياسی جديد   درگيریۀمارکس مطالع. او به ھيچ وجه يک اروپامحور نبود که تنھا به درگيری طبقاتی مشغول بود

به خصوص، او ھميشه در . دانست داری اساسی می   پيرامونی را برای نقد خود از نظام سرمايهئیو مناطق جغرافيا

 ".ار گرفته استکنار ستمديدگان در برابر ستمگران قر

 ٢٠٢۵  جنوری٢٠

 

  


